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آن سوی مرز

ک پسر  کــه متهم هستند در جنایتی هولنا ــادر و دخــتــری  م
خانواده را به خاطر مخالفت با ازدواجش به قتل رساندند، در 
کمه شدند. در  دادگاه کیفری یک استان آذربایجان‌غربی محا
این جلسه پدر خانواده برای همسر و دخترش درخواست اشد 

مجازات کرد. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، در آخرین روزهای فروردین امسال 
در  شاهین‌دژ  قازانلو  روســتــای  در  جوانی  پسر  ک  هولنا قتل 
استان آذربایجان‌غربی در شبکه‌های اجتماعی جنجالی شد. 

قرار بود مراسم عروسی میلاد 31 ساله در تالار برگزار شود. 
کــارت دعوت‌ها ارســال و همه چیز بــرای برگزاری مراسم  همه 
ــه ســه روز قــبــل از مــراســم جــســدش پــیــدا شــد.  ــود ک ــاده ب ــ آم
کرد: »چند  پسرعموی مقتول برای جام‌جم  این‌طور روایــت 
ماهی از نامزدی میلاد می‌گذشت و او در حــال آمــاده‌ســازی 
مراسم ازدواج بــود. مــادر میلاد از اول با ازدواجـــش مخالف 
گرفته‌ام و  بــود و می‌گفت دختر دیگری را بــرای پسرم در نظر 
اجازه نمی‌دهم این عروسی سر بگیرد. آن‌قدر این موضوع را 
برای خودش بزرگ ‌کرده بود که به یک نفرت عمیق از میلاد و 
گر این ازدواج  نامزدش تبدیل شده بود. زن‌عمویم گفته بود ا
سر بگیرد یا خــودم را می‌کشم یا میلاد یا شوهرم را. هیچ‌کس 
حــرف او را جــدی نگرفت. همه تصور می‌کردند درحــد حرف 
که  است.« چند روز مانده به زمان برگزاری مراسم و در حالی 
همه تلاش می‌کردند برنامه جشن درست پیش برود، مادر و 
خواهر تازه‌داماد نقشه قتل او را ‌کشیدند. شب حادثه در حالی 
که میلاد در اتاقش خواب بود، خواهرش با قمه به او حمله کرده 

و ضربات متعددی بر سرش وارد کرد. شدت ضربات به حدی 
بود که میلاد نتوانست هیچ مقاومتی کند و قدرت انجام هرگونه 
گرفت. ساعت 9 صبح روز بعد پدر میلاد سراغ  دفاعی را از او 
پسرش رفت تا او را از خواب بیدار کند تا خانه را برای برگزاری 

مراسم آماده کنند. مرد میانسال هرچه میلاد را صدا 
زد، پاسخی نشنید؛ به درِ اتاق کوبید تا ببیند 

چرا بیدار نمی‌شود اما باز هم جوابی نیامد. 
گهان با جسد غرق در  کــرد، نا که باز  در را 
خون میلاد و دیوارهای آغشته به خونش 
روبـــه‌رو شــد. با تماس او، مــأمــوران راهی 

خانه شدند و لباس‌های تازه ‌شسته شده 
، شک‌برانگیز شد؛ لباس‌هایی  مادر و دختر

کــه هــنــوز بــوی خــون مـــی‌دادنـــد. آنــهــا بــازداشــت 
کرد و  شدند و خواهر میلاد در تحقیقات به قتل اعتراف 

گفت: ضربات مرگبار را خودش زده است.به این ترتیب پرونده 
بــا صــدور  ــازســازی صحنه قتل و تکمیل تحقیقات  ب از  پــس 
آذربایجان‌غربی  استان  یک  کیفری  ــاه  دادگ به  کیفرخواست 
ارسال شد. براساس کیفرخواست، خواهر میلاد به مباشرت در 
قتل و مادرش به معاونت در این قتل متهم شده‌اند. در جلسه 
دادگاه، پدر مقتول برای دخترش قصاص و برای همسرش اشد 

مجازات درخواست کرد. 
ســپــس دو متهم در جــایــگــاه ایــســتــادنــد و بــه دفـــاع از خــود 
پرداختند. خواهر مقتول در این جلسه قتل را قبول کرد و گفت: 
»به‌خاطر اختلافات خانوادگی با بــرادرم، این قتل را مرتکب 

شــدم. پیش‌تر هم درگیر شــده بودیم 
و ایــن اختلافات انباشته شد تا وقتی 
ماجرای ازدواجــش پیش آمد، تصمیم 

گرفتم نقشه را اجرا کنم.«
 مادر میلاد هم در این جلسه منکر اتهامش 
گــفــت‌: »در مــاجــرای قتل پــســرم نقشی  شــد و 
نداشتم و بی‌گناه هستم.« پس از دفاعیات متهمان و 

وکلای آنها، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند. 
سردار حاجی‌احمدی، وکیل اولیای‌دم پس از این جلسه به 
خبرنگار جام‌جم گفت: »براساس کیفرخواست دختر خانواده 
مباشر در قتل و مادرش معاون در قتل است. در جلسه دادگاه 
درخواست قصاص قاتل مطرح شد و متهمان هم دفاع کردند. 

قضات دادگاه برای صدور رأی وارد شور شدند.« 
وی درباره برخی شایعات درباره بیهوش کردن مقتول قبل از 
گــزارش پزشکی قانونی ذکر  کرد: »این موضوع در  قتل اظهار 
گرفته و نتوانسته   نشده و مقتول در خــواب مــورد حمله قــرار 

دفاع کند.«

تلنگر

رابطه پنهانی با قتل و چوبه دار 
گره خورد

ــاع از ارتـــبـــاط پنهانی  ــ ــوان پــس از اط ــ ــرد ج  مـ
خــواهــرش با مــردی، آن مــرد را کشت و با تایید 

حکم قصاصش در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
گــزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده از  به 
هجدهم تیر سال 1400 و با شکایت خانواده‌ای در پلیس 
گاهی تهران به جریان افتاد. با تحقیق از این خانواده  آ
معلوم شد پسر 27 ساله آنها دو شب قبل با سوار شدن 
به خودرویش به محل کارش رفته و دیگر بازنگشته است. 
روز بعد جسد این مرد با آثار ضربه‌های چاقو روی بدنش 
پتوپیچ شده در بوستانی حوالی محله افسریه پیدا شد. 
کننده با او  که آخرین ملاقات  در تحقیقات پلیسی زنی 
کرد با مقتول رابطه پنهانی  بود بازداشت شد و اعتراف 
کــه شــوهــر و بـــرادرش متوجه ماجرا  و عاشقانه داشــتــه 
کشانده، ربــوده و سپس با  شــده‌انــد. او را به محل قــرار 
همدستی هــم او را بــه قتل رســانــدنــد. بــا اعــتــراف او، دو 
همدستش بازداشت شدند و جنایت را برگردن یکدیگر 
انداختند تا این‌که معلوم شد عامل جنایت، بــرادر زن 

جوان بوده است. 
سه متهم پرونده به زنــدان منتقل شدند و مدتی بعد 
پرونده آنها به شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران 
منتقل شد. اولیای دم در این جلسه درخواست قصاص 
کردند و متهمان هم به دفاع از خود پرداختند. شاهین، 
کمه گفت‌: به مقتول با چاقو  عامل جنایت در جلسه محا
ضربه زدم و بعد به او هروئین تزریق کردم تا باعث مرگش 

شود. یک تصمیم اشتباه زندگی‌ام را نابود کرد.
قضات دادگــاه پس از رسیدگی به پرونده، شاهین را به 
کردند، خواهرش را به 10 سال زنــدان و  قصاص محکوم 

دامادشان هم به 15 سال حبس محکوم شدند. 
روحانی‌زاده، دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای 
جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: احکام 
صادره از سوی قضات شعبه 51 دیوان عالی کشور تایید و 

برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شد‌.

 سارقان به طلاهای نوعروس 
رحم نکردند

 نوعروس وقتی برای شرکت در مهمانی به خانه 
یکی از اقوامش رفت، سارقان شب رو به خانه‌اش 

رفتند و طلاهای عروسی‌اش را به سرقت بردند. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، دو روز پیش نوعروس جوانی 
با حضور در شعبه پنجم بازپرسی دادســرای ناحیه 34 
که طلاهای عــروســی‌اش به سرقت  کــرد   تهران شکایت 

رفته است‌. 
گاهی تهران ارسال شد ‌.  ‌پرونده‌ای تشکیل و به پلیس آ
کی در تحقیقات گفت‌: من و شوهرم به تازگی ازدواج  شا
کرده و به خانه بخت رفتیم. طلاهای عروسی‌ام را که 150 
گرم بود و بیش از یک و نیم میلیارد تومان ارزش داشت 
در خانه نگهداری مــی‌کــردم. شب حادثه به خانه یکی 
از اقــوام دعــوت شــده بــودیــم. آخــر شب که بازگشتیم با 
رو‌بــه‌رو شدیم. همه وسایل خانه بهم  صحنه عجیبی 
ریخته و طلاها سرقت شده بود. از وقتی خانواده شوهرم 
متوجه شده‌اند این طلاها به سرقت رفته مدام به من 
طعنه می‌زنند و آرامش را از زندگی‌ام گرفته‌اند. مرا مقصر 

می‌دانند که چرا از طلاها به خوبی نگهداری نکرده‌ام. 
نیک، بــازپــرس شعبه پنجم دادســـرای ناحه 34 تهران 
گفت‌: ماموران بعداز این  با تایید این خبر به جام‌جم 
و محل سرقت متوجه  کی  بررسی خانه شا شکایت در 
شدند سارقان شب از طریق تخریب قفل بالکن وارد خانه 
نوعروس و شوهرش شده و طلاها را به سرقت برده‌اند. 
کشف  و  ــان  ــارق س دســتــگــیــری  ــرای  بـ پلیسی  تحقیقات 

طلاهای سرقتی از خانه نوعروس ادامه دارد‌. 

کشف جسد کودک در جنگل 

 پیکر کودک دو ساله گمشده در جنگل سراوان 
سرانجام در رودخانه »خان‌عمو« پیدا شد. 

ک،  ، کمیل پــرنــا ــزارش روابــط‌عــمــومــی هــال احــمــر  بــه گـ
ــداد و نــجــات جمعیت هــال‌احــمــر گــیــان در  مــعــاون امـ
این‌باره گفت‌: دو شب پیش گزارش ناپدید شدن کودک 
دو ساله‌ای به پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر 
سراوان رسید. نیروهای امدادی به محل اعزام شدند و 

جست‌وجو برای یافتن کودک آغاز شد.
جست‌وجوی شبانه در محدوده جنگل ســراوان ادامه 
کــودک  ــروز بــا همکاری مـــردم محلی، پیکر  یــافــت تــا دیـ
گمشده در رودخانه منطقه »خان‌عمو« شناسایی و از 

آب بیرون کشیده شد.

آتش‌سوزی در یک خانه سالمندان در بوسنی ‌به مرگ 11 نفر و مصدومیت 30 نفر دیگر منجر شد. 
گزارش آسوشیتدپرس، این آتش‌سوزی ساعت ۲۱ به وقت محلی در یکی از طبقات بالایی  به 
ساختمان که آسایشگاه سالمندان بود در شهر »توزلا« در شمال بوسنی رخ داد. آتش‌نشانان در 
محل حاضر و بعد از یک ساعت عملیات، آتش را خاموش کردند. دست‌کم ۱۱ نفر جان باختند و 
کنان طبقه سوم گفت هنگام حادثه در رختخواب  بیش از ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند. یکی از سا
بوده که صدای ترکیدن شنیده و شعله‌هایی را دیده که از طبقات بالاتر فرو می‌ریخت. علت وقوع 

این حادثه هنوز مشخص نیست. 

حادثه سقوط هواپیمای باری در آمریکا به مرگ هفت نفر و مصدومیت 11 نفر منجر‌ شد. 
کردند یک هواپیمای بــاری شرکت UPS هنگام  گــزارش آسوشیتدپرس، مقامات آمریکا اعــام  به 
کی سقوط کرد  برخاستن از فرودگاه بین‌المللی این شرکت در »لوییویل«، به مقصد »هونولولو« در کنتا
و در یک آتش‌سوزی عظیم منفجر شد که در نتیجه آن دست‌کم هفت نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند. 
ویدئوی منتشرشده شعله‌های آتش در بال چپ هواپیما و ردی از دود را نشان می‌داد. هواپیما کمی 
از زمین بلند شد، سپس سقوط کرد. مقامات می‌گویند هواپیما حامل ۱۴۴ هزار لیتر سوخت بود؛ 

حجمی عظیم از مواد سوختی که می‌تواند علت آتش‌سوزی پس از سقوط را توجیه کند.

 آتش‌سوزی مرگبار 
در خانه سالمندان 

7 کشته در سقوط 
هواپیمای باری

سعید شغال، مــردی ۴۲ ساله با سابقه قهرمانی در رشته پــرورش 
گــاهــی پایتخت، مسیر  انـــدام، حــالا دستبند بــه دســت در پلیس آ
زندگی‌اش را از باشگاه‌های حرفه‌ای تا ورطه سرقت شرح می‌دهد. 
او از نفرتش می‌گوید. نفرتی که بعد از خیانت دختر مورد علاقه‌‌اش، از 
تمام زنان پیدا کرد و برای بهتر شدن حالش، دست به اقدام عجیبی 

زد. قاپیدن گوشواره زنان. 
سعید توضیح می‌دهد که پس از سرمایه‌گذاری احساسی و مالی روی 
رابطه‌ای که به خیانت و غارت اموالش منتهی شد، بخشی از هویت 
درونی‌اش درهم شکست. از آن لحظه، انزجار و نفرت جایگزین عشق 

شد و انتقام از تمام زنان هدفش قرار گرفت.
او می‌گوید: »مسیر زندگی مرا به سمتی هدایت کرد که هیچ‌گاه تصور 
که بیشترین اهمیت را برایش قائل  نمی‌کردم. اعتمادم به دختری 
بودم، با خیانت و غارت دارایی‌هایم پاسخ داده شد. این اتفاق، حس 
بیزاری را در من به‌وجود آورد. بنابراین تصمیم به سرقت‌های سریالی 
انتقام‌گیری ساختگی شدند.  ایــن  ابــزار  کلاه‌گیس،  و  گرفتم. موتور 
هدف، طلا نبود، بلکه تلاش برای تسلط بر لحظه‌ای بود که قبلا در 
آن شکست خــورده بــودم.«بــرای اجــرای این نقشه، قهرمان سابق 
تغییر چهره داد‌؛ با استفاده از کلاه‌گیس برای پوشاندن ریزش مو و 
موتورسیکلتی که وسیله‌ عملیات سریع او بود، در خیابان‌ها گشت 
می‌زد. مراحل سرقت سریع و لحظه‌ای بود‌؛ نزدیک شدن و ربودن 
زیورآلات در چند ثانیه: »با سرعت برق، گوشواره‌ها را از گوش قربانیان 
می‌کشیدم. در این کار حرفه‌ای شده بودم. هیچ‌کس مثل من نبود.«
عجیب است که آن طلاها هرگز وارد بازار نشدند؛ در جعبه مهر و موم 
شده‌ای نگهداری می‌شدند: »هرگز آنها را نقد نکردم؛ در جعبه‌ای 
نگه می‌داشتم. حالا بسیار پشیمانم؛ نه از ترس زندان بلکه از این‌که 
خود را به آدمی دیگر تبدیل کردم. مربی‌ای که می‌بایست الگو باشد، 
کنون دستبند به دست به زندان می‌رود. برای خودم قهرمان بودم،  ا

اما با دست خودم زندگی‌ام را تباه کردم.«

ــه مـــرد مــیــانــســال، بـــرای دزدی راه و روش  س
خــاص خــودشــان را داشــتــنــد. اســم‌شــان را 

گذاشته‌اند، چون  »رابین‌هودهای ظهر«، 
روش کـــارشـــان بــا دیــگــر ســـارقـــان تــفــاوت 
نمی‌کردند‌؛  انتخاب  را  شــب  آنها  داشـــت. 
، زمانی که شهر در اوج فعالیت و در عین  ظهر

حال، خانه‌ها در آرامش کامل بودند، میدان 
عمل آنها بود. 

یکی از اعضای ایــن باند، می‌گوید: »شما شب‌ها 
بیرون هستید، فکرتان درگیر دوربین‌ها و هشدارهای امنیتی است اما در میانه روز، همه 
سر جای خودشان هستند‌؛ پشت میز کارشان. محیط بیرون، امن‌تر است و ورود به ملک، 
کار ما فقط  . ما نیاز به شکستن قفل نداشتیم. شاه‌کلید، دوســت ما بــود.  بسیار آسان‌تر
چند ثانیه طول می‌کشید‌؛ یک چرخش کلید و در باز شد. هیچ صدایی در نمی‌آمد، انگار 
خانه، خودش در را روی ما باز می‌کرد.« برای دزدی، انگیزه عجیبی دارند. آنها خودشان را 
رابین‌هود می‌دانند: »ما خودمان را دزد نمی‌دانستیم. این پول‌ها قرار نبود صرف زندگی 
شخصی ما شود. بخشی از آنچه برمی‌داشتیم، سهم فقرا بود‌؛ خمس و زکات خودمان را 
از این راه پرداخت می‌کردیم و به دست کارتن‌خواب‌ها و بچه‌های کار می‌رساندیم. ما این 
گر اشتباه بود. شاید عجیب باشد اما ما برای اجرای عدالت  کار را خیر می‌دانستیم، حتی ا
خودمان دست به این کار می‌زدیم.« او به عجیب‌ترین مخفیگاه‌های طلا و جواهر مردم در 
خانه‌های‌شان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: »جایی که مردم پول مخفی می‌کنند، همیشه 
ذهن ما را به چالش می‌کشید و همین سرقت را برای‌مان جالب‌تر می‌کرد. یادم هست در 
یک خانه، طلاها را میان ملحفه‌های تختخواب پنهان کرده بودند. در خانه دیگری، تمام 
زیورآلات را در کابینت سرویس بهداشتی مخفی کرده بودند. به همین دلیل بود که ما هر 
گوشه را می‌گشتیم‌؛ معمولا طلا و جواهرات جایی که کمترین انتظار می‌رفت، همان‌جا بود.«

او در پایان می‌گوید: »حالا که اینجا هستیم، حسرت زیادی داریم. نه بابت کمک کردن 
کار خلاف می‌کنند،  که  کردیم می‌توانیم با دست‌هایی  که فکر  به فقرا، بلکه از این بابت 
کار نیک انجام دهیم. ما خط قرمز بین دزدی و خیرخواهی را گم کردیم و این بزرگ‌ترین 

اشتباه ما بود.«

پرویز دست‌طلا سارق دیگری است که 25 سال، زندگی‌اش با خلافکاری می‌چرخد. تخصص 
او در قاپ‌زنی چنان بی‌نقص بود که قربانیانش تنها پس از چند ثانیه متوجه می‌شدند چه 
بر سر زیورآلات‌شان آمده است. او و همدستش، که مهارت رانندگی‌اش زبانزد بود، با موتوری 
، این کار نه یک شغل، بلکه  سرعتی در خیابان‌ها پرسه می‌زدند، در کمین طلا. برای پرویز
یک نمایش دائمی از قدرت و مهارت بود. او در این‌باره می‌گوید: »لقبم »پرویز دست‌طلا« 
شد چون هر بار برق زرد طلا چشمم را گرفت، سراغش رفتم و در کسری از ثانیه به‌دستش 
گاه دستم به سمتش می‌رفت و قاپش می‌زدم، مثل  آوردم. نمی‌شد بی‌حرکت بمانم‌؛ ناخودآ
، خیابان‌های شلوغ و لحظه‌ای برق.  کنشی طبیعی. کار من و همدستم ساده بود. موتور وا
او فرمان را می‌گرفت، من قاپ می‌زدم. در یک لحظه همه چیز تمام می‌شد، زن حتی متوجه 
نمی‌شد چه شد‌؛ برق طلا رفت، ما دور شدیم. اولش فقط یک هیجان بود، بعد تبدیل شد 
به عادت، به زندگی روزمره ما. پول‌ها را هم تقسیم می‌کردیم. از یک مورد ۴۰ میلیون گرفتیم 

و هرکدام ۲۰ میلیون سهم بردیم و آن را صرف خرید کتانی مارک‌دار و مصرف مواد کردیم.«

ــاری دانشجوی ممتاز رشته  المیرا روزگ
نقاشی بود‌؛ کسی که می‌توانست زندگی 
کند اما حالا، نامش  را روی بوم پیاده 
کنار اتهام سرقت از منازل شنیده  در 

گالری‌ها به سمت  می‌شود. مسیر او از 
کشیده  عــاقــه‌‌اش  مـــورد  پسر  کلیدهای 

شد‌؛ مردی که او را نه با عشق، که با وسوسه یک 
ماده مخدر به دنیایی دیگر برد: »من لیسانس نقاشی دارم‌؛ زمانی فقط رنگ‌ها 

برایم معنا داشتند اما بعد زندگی‌ام به ترکیب دیگری تبدیل شد. سرقت را از میثم 
یاد گرفتم. درواقع، او مرا در این مسیر انداخت. از مهمانی‌ها شروع شد، از یک وعده‌ 
کوتاه کوکایین که بعدش هر وعده‌ بعدی را اجبار کرد. وقتی مواد شد مرکز زندگی‌ام، 
پول رنگش را عوض کرد. دیگر نتوانستم هزینه‌ها را جور کنم و میثم گفت راه ساده‌ای 
کت و تمیزند. میثم شاه‌کلید داشت. او در را باز می‌کرد، من  هست؛ خانه‌هایی که سا
گر کسی هم ما را می‌دید، با لبخند می‌گفتم فقط برای بازدید آمده‌ام.  داخل می‌رفتم. ا

به همین سادگی، وسایل قیمتی را برمی‌داشتم و بیرون می‌آمدم.«

ق و مالخر در طرح پلیس آگاهی تهران دستگیر و تحویل قانون شدند.  233 سار
گروه حوادث

سیما فراهانی

مجرمانی که با اقدامات خود شهر را ناامن کرده بودند. 
آگــاهــی پایتخت،  ــاره بــه عملکرد پلیس  ــ ــا اش ــردار عباسعلی مــحــمــدیــان در حــاشــیــه ایـــن طـــرح ب ــ س
از ۴۰۰ دســتــگــاه تلفن‌همراه ســرقــتــی، ۱۲ قبضه ســـاح، ۴۰ دستگاه  افـــراد بیش  ایــن  ــزود: »از  ــ اف
ــن امــــــوال  بــیــش از ۱۰۰ مــیــلــیــارد  ــ مــوتــورســیــکــلــت و خــــــودروی ســرقــتــی کــشــف شـــد کـــه ارزش ای
ــت.« فــرمــانــده انــتــظــامــی تــهــران بـــزرگ بــه هــمــه ســارقــان هــشــدار داد کــه پلیس ایـــران  ــ تــومــان اس
ــرار گــرفــتــه و تــوانــمــنــدی دارد تــا هــر جــرمــی را کــشــف کــنــد. امــــروز بــه نــدرت  امــــروز در جــایــگــاهــی قــ
ــای مـــجـــازی مــنــتــشــر شـــود و مــتــهــم آن دســتــگــیــر نــشــود.  ــض  پــیــش مـــی‌آیـــد فــیــلــمــی از ســرقــتــی در ف
وی درباره هدف قرار دادن سارقان ادامه داد: »همکارانم در زمان دستگیری این سارقان با حمله قمه 
مواجه شدند. همچنین دو نفر قصد تیراندازی به پلیس را داشتند اما مأموران مانع آنها شدند و به 
سوی‌شان شلیک کردند. ما موردی از سرقت داشتیم که ‌فرد نزدیک دو کیلوگرم طلا در منزل نگهداری 
ز و طلا بیش از نیاز در خانه‌، کار اشتباهی است.  می‌کرد؛ به شهروندان هشدار می‌دهیم که نگهداری ار

گاهی  ح پلیس آ جزئیات دستگیری مجرمانی با جرائم مختلف در طر

ی به شیوه سعید شغال انتقام گیر

یز دست‌طلا و پر ی  بدنساز بی  مر  تبدیل 
ق گوشواره به سار

 ماجرای 
» ظهر »رابین‌هودهای 

ق        نقاش سار

 محاکمه خواهر     و     مادر  به اتهام                                                                                  تازه‌داماد

مقتول

 گوشمالی مرگبار 
با دستور وکیل

مرد وکیل که متهم به اجیر کردن یک قاتل است، دیروز در جریان 
مرد  دادن  گوشمالی  فقط  هــدفــش  کــه  کــرد  اعــتــراف  تحقیقات 

کارخانه‌دار بوده و نمی‌خواسته این مرد کشته شود. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، شامگاه دهم آذر سال گذشته، مرد 53 
ساله کارخانه‌داری در خیابان سپهبد قرنی متوجه پنچری لاستیک 
خودرویش شد‌. او هنگام تعویض لاستیک هدف ضربه‌های چاقو 
قرار گرفت و به قتل رسید. تحقیقات ادامه داشت تا این‌که مرداد 
این  در  سابقه‌دار  متهم  یک  و  دادگستری  وکیل  یک  رد  امسال 
پرونده به دســت آمــد و هر دو بــازداشــت شدند. با تحقیق از مرد 
سابقه‌دار به نام یاشار معلوم شد مقتول و مرد وکیل بر سر ملکی 
30 میلیارد تومانی اختلاف داشتند. قبلا از سوی مقتول برای کتک 
زدن مرد وکیل اجیر شده بود و وقتی آقای وکیل متوجه ماجرا شده، 
از یاشار خواسته بود برای او کار کند و از مرد کارخانه دار انتقام بگیرد. 
‌چند روز بعد مرد وکیل اعتراف کرد و گفت : من و مقتول اختلاف‌های 
ملکی و مالی داشتیم. او قاتل را اجیر کرده بود که مرا کتک بزند. اما 
من از آن مهلکه جان سالم به در بردم. وقتی ضارب دستگیر شد 
در زندان سراغش رفتم و رضایت دادم تا آزاد شود. بعد حقیقت را 
برایم تعریف کرد و فهمیدم مرد کارخانه دار او را اجیر کرده است. 20 
میلون تومان به یاشار دادم و قرار شد مرد کارخانه‌دار را تنبیه کند. 
نمی‌خواستم او کشته شود. مرد اجیر شده به جای گوشمالی اورا با 

ضربه‌های چاقو کشت و مرا به دردسر انداخت . 
گاهی  سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آ
تهران بزرگ با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: با اعتراف مرد وکیل 
کــردن متهم به قتل، تحقیقات همچنان در ایــن رابطه   به اجیر 

ادامه دارد‌. 


